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 محمد حسيبی
  منتشر شد مهرماه ۲۲در و اين بخش  ۱۳۹۰درفروردين ماه : اولين بخش 

 
 چون عمــر تبه کــردم چندانکه نگه کــردم
 در کنـــج خـراباتــی افتــــاده خــــراب اولی
 چون مصلحت انديشی دور است ز درويشی
 هــم سينه پـر از آتش هـم ديـده پـرآب اولی

 
پس  ، اندکیکه زنده ياد مهندس کاظم حسيبی نامه ایاز مفاد ار اين سلسله نوشت بخش نهم در

 به بخش دهم قرار بود در. آگاه شديم نوشته بود به آيت الله کاشانی ،مرداد ۲۸ننگين از کودتای 
اما به . بپردازيم که مشابه نامه اول است  به کاشانی ياد مهندس کاظم حسيبینامه دوم زنده  درج

درج نامه دوم مهندس کاظم  ،ئل روز در رابطه با آينده ايراندليل نياز مبرم به بررسی مسا
ول خواهد شد و بجای آن موکبه آينده  که نامه ای است کم و بيش مثل نامه اول به کاشانی حسيبی

  .مطالبی به شرح زير تقديم می گردد
 

******* 
  !حکومت حمـــالهاپايان 

 ۲۰۱۱اکتبر  ۱٤برابر با  ۱۳۹۰مهرماه  ۲۲
 محمد حسيبی 

ان انگليس مأمور و سرسپرده زنده ياد محمد مسعود قريب دو سال پس از اينکه سياستمدار
 ،خود رضا شاه را به تبعيد فرستادند و سرسپردگی را برای حفظ منافع خود به محمد رضا

 ۱۲ه شماره ، سرمقال)سال پيش ٦۸ ( ۱۳۲۲آذرماه  ۲٦فرزند ارشد وی سپردند در تاريخ 
کاخ تشکيلات «را با چاپ کاريکاتوری که » مرد امروز« نشريه هفتگی خود،

 .را در حال تعميرنشان می داد منتشر کرد »رضاخانی



 

 :چنين نوشته بود بالا مشاهده می شود، چنانکه در عکس کاريکاتور و در زير

 .با اين مصالح نميشود بنا را تعمير کرد! آقای معمارباشی
 .اين کاخ محکوم بخـرابـی است و قطعا ويران خواهـد شد

 
نيز بنا بر پيش  »حکومت حمـــالها«رضاخان ويران شد و کاخ تشکيلات . وداو پيش بينی درستی کرده ب

 . بينی او ادامه يافت

  :توضيح درباره عکس بالا

در حال مخلوط کردن ملاتی برای تعمير است، اما چون صفحه ، معمارباشی در عکس بالا می بينيم که
ت که با بکار اجزای تشکيل دهنده ملا بزرگ و عکس بالا بسيار کوچک تر است،» مرد امروز«اصلی 
عبارتند از           آن هفته نامه اين واژه ها در صفحه بزرگ. ی مشخص شده ديده نمی شودواژه هايبردن 

ديگری که در صفحه اصلی  و چند واژه »دفع الوقت«  و »ماستمالی« ،»فرصت طلبی«  ،»دروغ« 
 . نيز ناخوانا است

 
 :از روی متن اصلیعينا  متن آن سرمقاله

 !ـــــــــــــالهاحکومت حم



 .هميشه بر اين مملکت يکدسته حمال حکومت ميکنند
 يا اقليت حمال    يا اکثريت حمال

بيست سال تمام سياستی ايجاب کرد که يکمشت حمال، قلدر و بی سواد، 
جاهل و بی بته، لات و طماع، خونخوار و بی عاطفه بر اين کشور حکومت 

 . کنند
د عامه بود، و خدايار حمال وزير پست و کريم آقای خشت مال وزير فوائ

 .تلگراف
منظور : توضيح نگارنده [نابغه عظيم الشأن از نوشتن اسم خود عاجز بود

 .وزير معارف به اندازه الاغ شعور نداشت ]استرضاشاه 
چکمه مبارک بزرگترين هديه ای بود که به خانواده محترم وزراء حواله 

ا با دست و پای قائد توانا به سر و پشت ميشد و شلاق وار دنگ ملوکانه مرتب
 !.اولياء محترم امور نثار ميگشت

نتيجه بيست ساله حکومت اين اقليت حمال اين شد که اگر زمام امور را در 
کف مشتی ديوانه گذاشته بودند عاقبت کارشان به اين رسوائی و افتضاح 

 . ننگينی نبود نميکشيد و اگر هيچ حکومتی وجود نداشت اوضاع به اين خرابی و
 .ميلياردها دور ريخته شد و ديناری بمصرف واقعی خود نرسيد

باشگاه افسران ساخته شد که نظيرش در اروپا کمتر بود ليکن يک افسری 
 .که با اندازه سرباز اروپائی شجاع و وظيفه شناس باشد در آن قدم نگذاشت

ين اسم را بزرگترين دانشگاه شرق بنا شد ولی يک استادی که شايستگی ا
صدها ميليون خرج ساختن مهمانخانه های . داشته باشد در آن يافت نگرديد

بابلسر شد و ديناری بمصرف تهيه مسکن برای هزارها سکنه پايتخت که مثل 
 !نرسيد می خوابند سگ و گربه روی خاکروبه های کنار خيابان

جاده مخصوص سمنتی ساخته شد و در پايتخت کشور شاهنشاهی يک 
 . س اياب و ذهاب دائر نگرديدسروي

ابی و ومتجاوز از دويست ميليون ریال برای مريضخانه پانصد تخت خ
پرورشگاه ايتام شاهپور مصرف شد ولی برای لوله کشی آب تهران که ثلث آن 

 .خرج نداشت کوچکترين اقدامی بعمل نيامد
 . افتدراين سالهای مفتضح و ننگين علم و ادب و اخلاق تا پايه صفر تنزل ي

نمونه ادبيات اين دوره اشعار وزير امور خارجه بود که در مجالس عاليه 
                                                                                                            ! با صدای بلند ميخواند و در جرايد با حروف درشت می نوشتند

 !ران بودزن و مرد ايران چه شي
                                                                                              !نر و ماده در شير يکسان بود

شاه به وزير و وزير به . اخلاق عمومی مصداق الناّس علی دين ملوکهم بود
و عضو به معاون و معاون به مدير کل به رئيس دائره و رئيس دائره به عضو 

 . چيشخدمت و پيشخدمت به زن و بچه خود فحش زن و بچه ميداد
پيشخدمت از مراجعه کنندگان و عضو از پيشخدمت و رئيس دائره از 
عضو و رئيس اداره از رئيس اداره و مديرکل از رئيس اداره و معاون از 
مديرکل و وزير از معاون و شاه از وزير و همه ديگران رشوه گرفته و پول 

 !يدزديدندم
دستگاه اجتماعی شبيه قاب بازی اطفال که . شخصيت ها بکلی از ميان رفت

بحکم نشستن قاب بر زمين يکی وزير و ديگری دزد ميشد و در دوره دوم دزد 



وزير و وزير دزد بود، به اشاره و فرمان ملوکانه حمالها به پست وزارت و 
 !وزراء به قبول حمالی مأمور ميشدند

با جلال و جبروت بر صندلی وزارت جلوس ميفرمود و امروز منصور 
فردا يک مأمور شيره ای تأمينات با اردنگ او را از خيابانها بطرف شهربانی 

 .ميبرد
فردا يک دزد آدمکشی از گوشه محبس احضار ميشد و پس فردا بموجب 

 !فرمان همايونی بر مسند صدارت می نشست
 ديوانه بازار غريبی بود 

ه های قديمی و محترم منفور و مغضوب بودند و پااندازها و رجال و خانواد
 ! جيب برها مقرب و محبوب

شخصيت ها بکلی از ميان رفت تيمورتاشها به دست عباس شش انگشتی ها 
 .با ننگين ترين وضعی در دل شب و گوشه زندان جان سپردند

 سردار اسعدها با فجيع ترين طرزی زندانی شده و با موحش ترين کيفيتی
 !شربت شهادت چشيدند! از دست طبيب زندان

طوفان شهريور بر سينه اين بنای پوشالی خورد و آن را مانند پر کاهی 
 .واژگون کرد

حکومت اقليت حمال با حادثه شهريور پايان يافت و يک تاريخ پر از ننگ، 
پر از جنايت، پر از دزدی و آدم کشی، پر از کينه و نارضائی، پر از ظلم و 

حکومت اقليت حمال اساسی در اين کشور . ری، برای ابد بيادگار گذاشتبيدادگ
ايجاد کرد که قرنها اصلاح پذير نخواهد بود و جز يک انقلاب خونين هيچ چيز 

در [حکومت اقليت . ممکن نيست عدم تعادل اين دوره شرم آور را تعديل نمايد
قام و ثروتی ايجاد نکرد قانونی باشد، و هيچ م......  ]اينجا چند کلمه خوانا نيست

 !که حقيقتا شايسته و مشروع شناخته شود
مقامها همه غصبی و باسمه ای، ثروتها ! قوانين همه قلابی و غيرقانونی

 !همه نامشروع و دزدی، و افراد همه عصبانی و ناراضی هستند
عصبانيت و نارضائی که اگر بوسيله انقلاب رفع نشود قرنها باقی خواهد 

 . ود نتيجه حکومت اقليت حمالاين ب. ماند
*  *  * 

بدبختانه و مع الوصف امروزه يک سياست مخالف اولی از ايجاد حکومت 
 . اکثريت حمال پشتی بانی ميکند

امروز مشروطيت سوم ما شروع شده و انتظار ميرود پس از اين بجای 
 . دولت، مجلس بر ملت حکومت نمايد

امور در دست نمايندگان ملت بوده  البته اين نهايت آرزوی ما است که زمام
 .و مردم خودشان حاکم خود باشند

ليکن با وضع انتخابات کنونی جز اينکه بگوئيم حکومت از دست اقليت 
 . حمال به دست اکثريت حمال می افتد تغيير ديگری را نمی توان پيش بينی کرد

سپورها و حمالها دسته دسته در کاميون ريخته شده به پای صندوق 
تخابات ميروند و آراء خود را که نميدانند خوردنی است يا پوشيدنی در جعبه ان

اگر وکيل اين زبان بسته ها شخص خير و خدا شناسی باشد يک . ها ميريزند
شکم آبگوشت هم بناف آنها بسته و دوسه تومان کف مشتشان ميگذارد و الا با 

قصر خواهد ساخت و  همان زبانهای چاخان و شارلاتانی که در آتيه برای آنها
هرشب خوراک کبک و تيهو به آنها خواهد داد با خيال پلو آنها را راضی کرده 

 .رأی آنها را به نفع خود ميگيرد



از ميان صندوقها يک مشت هفت جوش بيرون . فردا انتخابات تمام ميشود
می آورند، يکی شريک حضرت عباس است ديگری دکتر در علم حقوق، اولی 

ماس رأی گرفته دومی با حقه بازی و تشبث به مقامات ناصالح ولی با پول و الت
 .موکل هردو يکی استو آن يک مشت حمال و عمله است

 وکلاء حمال ها حکومت اکثريت حمال را تشکيل خواهند داد
ديروز زير لگد اقليت حمال که عنوان سرمايه داری داشت دست و پا 

ان کارگری خواهد گرفت جان ميزديم فردا زير دشنه اکثريت حمال که عنو
 . خواهيم داد

مقدرات ما بدست حمالها تعيين ميشود با يک مشت حمال قلدری که با کودتا 
حکومت را دست ميگيرند يا توده های حمالی که نمايندگان بمجلس فرستاده و 

 .بالاخره دولت تشکيل ميدهند
هميشه دسته تحصيل کرده و اقليت روشن فکر و طبقات متوسط اين کشور 

 .زير مهميز حکومت حمال خواهند بود
تحت حکومت عناصر شياد و هفت رنگی که هم در حکومت اقليت حمالها 

 !شريک بوده و از ميان اکثريت حمالهــا سر در آورده اند
اساس تشکيلات ما ناقص و قانون انتخابات ما غلط است و تا يک نهضت 

گونه  پيشرفت و اصلاحی شديد ملی نشده اين اساس بکلی واژگون نشود هر
 مسعود   .محال خواهد بود

 
 : توضيح ديگر

از نظر اقتصادی آنها . بودند »حمــــالها«ايران همان  در آن روزگاران، باشرف ترين مردان جامعه
 بجای دزدی، جيب بری و کلاهبرداری »حمــــالها« . جامعه بحساب می آمدند در زمره مستمندترين افراد

در گاراژهای مسافربری و باربری، در بازار و در کاروانسراها تن به کاری سخت ، گدائی تکدّی و و حتا
محموله های سنگين و پرحجم را بر دوش خود می نهادند و در برابر  داده، و ميدان ها و بار اندازها

 .دنداز جائی به جای ديگر می بر دريافت مزدی ناچيز که آنهم به صورت انعام بدانها پرداخت می شد
، بدوش می کشيدند با شرافت و درستکاری و نجابت را خود بار سنگين معيشت خود و خانواده »حمـــالها«

در گذشته برای تحقير و توهين ديگران، از واژه با اينهمه . احدی نمی کردند تجاوز و تعرضی به
قاله خود از همين راه و رسم چنانکه در بالا ديديم در سرم محمد مسعود نيز . استفاده می کردند »حمـــال«

  :می نويسد پيروی کرده و در جمله آغازين خود زمانه خود معمول
بيست سال تمام سياستی ايجاب کرد که يکمشت حمال، قلدر و بی « 

سواد، جاهل و بی بته، لات و طماع، خونخوار و بی عاطفه بر اين کشور 
 ».حکومت کنند

حمال، قلدر و بی سواد، جاهل و بی بته، لات و طماع، «واژه های  نمودن با رديفمحمد مسعود، 
محروم ترين و در عين حال باشرف ترين قشر جامعه آن روزگار ، در کنار هم» خونخوار و بی عاطفه

تنها وجه تشابه يک  اين  در حاليست که. با رضاخان برابر به حساب می آوردرا  »حمـــالها«يعنی 
و  لات ،نبودبی بته  ،بودن قلدر  »حمـــال ستمديده«. اوست سوادیِ همان بی  »رضاخان«با  »حمـــال«

 .بودن هم بی عاطفهو  خونخوار، بودن طماع
 

 :سال بعد ۳ محمد مسعودسر مقاله 
 



 ۱۳۲٥آذرماه  ۱٦بتاريخ  ۸٥زير که سرمقاله محمد مسعود را سه سال بعد در شماره  حال، به تصوير
 :منتشر شده بود توجه می کنيم »ای کاش رضا شاه برميگشت«زير عنوان 

 

 
 

به شرح » مرد امروز«متن اين سرمقاله عينا از صفحه اصلی هفته نامه 
 : بازنويسی می شود زير

 
اخيرا يک فکر مسموم و يک عقيده خطرناک در ميان جامعه رسوخ کرده و 
روزبروز بر توسعه آن افزوده می شود و آن اين است که کاش دوره رضاشاه تجديد 

 !يشدم
شدت ظلم و بد بختی، افزايش هرج و مرج و نا امنی، شيوع رشوه خواری و دزدی، 
زور و بيدادگری مأمورين دولت، چپاول و غارتگری، تجاوز مقاطعه کاران، افتضاح 
تشکيلات احزاب و اتحاديه ها، ظهور و تجديد خرافات، افزايش دوار آور سطح زندگی، 

کتر تشديد فقر عمومی که ام الامراض و مصبب عدم بهداشت، از همه بدتر و خطرنا
اصلی پيدايش ساير مصائب و بلايای اجتماعی است موجب شده است که مردمان جاهل 

اکثريت قاطع اين مملکت را تشکيل ميدهند، از مزايا و محسنات و سطحی که متأسفانه 
 :دموکراسی مأيوس شده و پيش خود ميگويند

منظور دوره رضاشاهی : يح از محمد حسيبیتوض(! باز صد رحمت بدوره پهلوی
 .)است

پيدايش اين فکر و شيوع اين عقيده مهلک ترين سمی است که پيکر ناتوان اجتماعی 
ما را دوباره برای قبول مرض وحشتناک ديکتاتوری آماده نموده و ممکن است مجددا 

ه بيخ ريش های تازه و نوبر نابغه ديگری را ک يکروز سر از خواب برداشته و سرنيزه
 !ملت راحت طلب سبز شده تماشا نمائيم

من مکرر گفته و نوشته ام که اساس بدبختی های اين مملکت و ام الامراض 
ناخوشی های مهلک اين کشور فقر و جهل است و همين فقر و جهل عمومی اين کشور 

نموده است که سال های وسيع باستانی را بقدری فاقد فکر و عقل و منطق و خلاصه آدم 
سال وسايل عادی و معمولی اميد هر بهبودی در اوضاع اين سرزمين محال و نقش بر 

 آب است
مردم از قضاوت مشهودات و محسوسات خود عاجزند و از تشخيص خوب و بد 

 .دچار اشتباه ميگردندحتی در مسائل روزمره و جاری ناتوان بوده و در جمع دو و دو 
وری که دشمن فکر و منطق و آدم هستند، هميشه سعی ميکنند از حکومتهای ديکتات

ملتهای خود يک مشت گوسفندانی بوجود آورند که جز خوردن علف و خوابيدن در 



طويله و آغل هدفی نداشته و شير و پوست و گوشت و استخوانشان در ملکيت مطلق آنها 
 .باشد

ايرانيان را کرخ دوران مخصوص نابغه مدت بيست سال مغزهای ضربت خورده 
نمود، قوه تعقل و تفکر و استدلال و منطق را از آنها زائل کرد، و از اين پانزده ميليون 
خلق خدا سی کرور گاو و گوسفندی بوجود آورد که هنوز پس از شش سال نتوانسته اند 
تشخيص دهند که اين بيست ساله خر چه کسی بوده و شير و پشم و پوست و گوشتشان 

 !سيده استبچه مصرف ر
امروز اين گوسفندان خدا که خيال ميکنند دچار بی چوپانی شده، از تشخيص علف 

لرزيده و در اعماق قلب حيوانی زارها عاجز مانده و از تصور صدای گرگ بر خود 
 !خود آرزوی ظهور و پيدايش چوپان تازه و نابغه جديدی را مينمايند

آيا باينها ميتوان فهماند که بدبختها، آيا با اين گوسفندان خدا ميتوان صحبت کرد؟ 
بيچاره ها حيوانک ها، برويد خدا را شکر کنيد، که بقيمت جنگ جهانگير بقيمت پنجاه 

و بقيمت ويرانی مملکتها و  ۱۹۳۹ميليون تلفات بشر، بقيمت برهم خوردن دنيای 
اضمحلال کشورهای عظيمی، لانه مخوف چند ديکتاتور در دنيا برهم خورد و شما 

رخوت زندگی حيوانی خود بدر آئيد، زيرا اگر چندسال ديگر آن حکومت وانستيد از ت
ادامه داشت و اگر باقيمانده مغزهائی که هنوز مانند بشر فکر ميکنند و مثل آدم اهل 
منطق و استدلالند، زير چماق قلدری پريشان شده بخاک ميرفت ايران به گورستانی بدل 

خوانده ميشد و در ميان آن حتی يک فرد که قيمت يکی از  شده بود که برای ابد فاتحه آن
 !پس ترين آدمهای دنيا را داشته باشد يافت نميگرديد

بدبختی، هرپريشانی، هر فقر، هر مسکنت، هر سوء استفاده، هر شما امروز هر 
دزدی، هر رشوه خواری، هر زور و قلدری، هر بی ايمانی، هر بداخلاقی وهر وطن 

ه می بينيد و سراغ داريد، کلا و جمعا ميراث حکومتی است در آن فروشی و خيانت ک
انسانيت و ملکات آن به تحليل رفته، حرص و طمع و  سنگدلی و شقاوت و زور جای 

 !گزين آن شده بود
اثرات و عواقب چند روز . عارضه يک تب کوچک چندين روز تب خال لب است

تن موی سر، ضعف مزاج و چندين حصبه، چند روز باد سرخ ماه ها بی بنيه گی، ريخ
 .عارضه ديگر است

عوارض سوزاک و سيفليس از خود مرض خطرناک تر است و شما انتظار داريد 
رو پيکر اجتماعی ما را  مرض مهلک و وحشت آور ديکتاتوری که مدت بيست سال

بزوال ميبرد در مدت کوتاهی که هنوزهم ميکروب های مرض دفع نشده التيام يافته و 
 !ض آن بکلی از ميان برود؟عوار

اصلا رژيم ديکتاتوری در ايران جائی نرفته است، حکومت رضا شاه با تمام مفاسد 
و فقط امنيت ظاهری و ارزانی مصنوعی که و معايب منهای محاسن آن در ايران هست 

 !تنها خاصيت هر رژيم ديکتاتوری است با خود پهلوی از ايران رخت بربسته است
ی صليب شکسته در ميدانهای استالين گراد در اهتزاز بود و قشون موقعيکه بيرقها

فاتح آن بطرف دروازه های قفقاز سرازير ميشد من در همين روزنامه نوشتم که هيتلر 
شريف ترين و صالح ترين، وطن پرست ترين ديکتاتورهای دنيا است ولی با تمام اين 

 .احوال و صفات آلمان را محو و مضمحل خواهد کرد
در آنروز ديکتاتوری او را با ديکتاتوری وطن خودمان مقايسه کرده اظهار  من

خوشوقتی نموده بودم که بحمدالله ديکتاتور ما در ميان ملت محبوبيت پيشوای آلمان را 
بهمين دليل هم ملت ايران مانند مردم آلمان بدنبال نابغه نيفتاده و ايران را مانند نداشته 

 !نکرده اند آلمان صحنه جنگهای خونين



من آنروز استدلال ميکردم که هرچه ديکتاتورها در نظر ملت خود منفورتر باشند 
خطر آنها کمتر است زيرا ملت بدنبال خبطهای آنها نخواهد افتاد و کشور در وادی فنا 

 .پرتاب نخواهد شد
ولی امروز ما آرزو ميکنيم که کاش رضاشاه هم در ايران محبوبيت داشت و کاش 

اه او هم مثل گورينگ و گوبلز و کايتل بدنبال او می افتادند و کاش اين مملکت سران سپ
هم مانند کشور آلمان تا آخرين نفس می جنگيد و کاش روس و انگليس و امريکا با توپ 
و مسلسل وارد تهران ميشدند و کاش اين خرابه های خشت و گلی روی هم تل خاکستر 

و نمرودی هم مثل  چندين قصرهای شدادین طبقه ميشد و ايکاش اين چند صد بنای چندي
تمام نقاط ايران تبديل بويرانه ميگشت تا آنوقت واقعا برای اين کشور بلاتکليف و 

 !مملکت سرگردان بی صاحب تکليف و صاحبی معين ميگرديد
آلمان خورد و متلاشی گرديد، برلن با خاک يکسان شد، جوانان ژرمن درخون خود 

يران گشت و قصرها آتش گرفت مادرها داغ ديده و زنها عزادار و غرق شدند، بناها و
تخم نازی و مرض ديکتاتوری و ميکروب  اطفال يتيم و بی خانمان شدند، ولی، ولی،

سرطان پيشوائی و مالک الرقابی از ميان رفت و ملت آلمان از شر باندی که مثل کابوس 
غول قبض روح جامعه بود روی پيکر مملکت فشار آورده و مانند هيولای مرگ مش

 . خلاص گرديد
ملت آلمان دوباره احيا خواهد شد، ملت آلمان باز بناهای خود را خواهد ساخت، 
ويرانه های خود را آباد خواهد کرد، فرزندان خود را بدست خواهد آورد و داغهای خود 

 .را فراموش خواهد نمود
و گوبلز بر او مسلط نخواهند ولی مسلما اين مرتبه ديگر ماجراجويانی مانند هيتلر 

و . شد و صدها ميليون مارک طلا پول تسليحات برای جهانگشائی نخواهد داد
 .دماغهــای ماليخوليائی بر مال و جان و عرض و ناموس آنها حکومت نخواهد کرد

ما شکست نخورديم، جنگ نکرديم، تلفات نداديم نابغه عظيم الشأن بيک ! ولی ما؟
را خراب کرد و با چندين چمدان جواهر سر از سوراخ کشتی حمله ميدان کارزار 

سرگردانی در آورد که حمــــال آن کشتی بر آينده خود از او مطلع تر و بر سرنوشت 
 !خود از او مسلط تر بود

ما آنروز نفس راحتی کشيده و شکر خدا را بجا آورديم که بدون زحمت، بدون تلفات 
 !کابوس وحشت ناکی راحت شده ايم و بدون جنگ و خونريزی از شر چنين

ولی امروز بعد از شش سال می فهميم که اشتباه بزرگی کرده بوديم، رضاشاه هيچ 
روح رضا شاه هست، روح ديکتاتوری روح حرص و طمع، روح . جا نرفته است

زندگی ما باکمال و قلدری، روح بی عاطفه گی و خودپرستی در تمام شئون زورگوئی 
و رژيم رضاشاهی در سراسر کشور دست نخورده و پابرجا  قدرت حکومت ميکند

 !است
عواقب و عوارض و اثرات باقی مانده اين مرض بقدری شديد، بقدری مهلک بقدری 
طاقت فرسا است که مردم از شدت درد، از شدت رنج و بيچارگی آرزوی اصل مرض 

 :را کرده و بی اختيار هردم فرياد می زنند
 !کاش رضا شاه برميگشت

رژيم رضا شاهی با همان عوامل با همان . رضا شاه جائی نرفته است افل از اينکهغ
کيفيات و با همان اصول زور و چپاول بر اين کشور بلاکشيده حکومت می کند و آخرين 

 .رمق جانی و آثار زندگی و تمدن را از صفحه تاريخ و حيات ما تدريجا محو می نمايد
، شهربانی همان شهربانی، قانون همان ارتش همان ارتش، افسر همان افسر

قانون، وزير همان وزير، پليس همان پليس، انحصار تجارت همان انحصار تجارت، 
مقاطعه کار همان مقاطعه کار، تاجر همان تاجر، نگهبان همان نگهبان، عدم آزادی 



جرايد و اجتماعات همان عدم آزادی و عمال همان عمال و طبقه حاکمه همان طبقه 
 !ه عهد رضا شاهی ميباشدحاکم

آی شمائيکه از رژيم دموکراسی به تنگ آمده آرزوی بازگشت دوره رضاشاهی را 
خواهشمندم بفرمائيد کدام قسمت از تشکيلات و کدام عامل از عمال و کدام قانون ! داريد

دوره رضا شاه تغيير کرده و کدام اثر کوچکی از از قوانين و کدام فرد از افراد 
 ؟!وکراسی در اين مملکت جای گزين آن گرديده استرژيمهای دم

مگر با تغيير دادن نام ! مگر با تغيير اسم ميشود ماهيت اشياء را عوض نمود؟
 !گيوتين ميتوان آن را بجای تراکتور زراعتی بکار برد؟

اين روشنفکران مشروطه ! اين آزاديخواهان وطن پرست! اين عناصر دموکرات
همان نوکران، همان جاسوسان ! و اين هيئت حاکمه قانونیاين افسران فداکار ! طلب

همان متملقين و همان عمال ننگين رضاشاه هستند که امروز روح آن نابغه در هر يک 
، باندازه او مقتدر و باندازه او از آنها حلول کرده و هرکدام ميخواهند باندازه او ثروتمند

 مالک الرقاب و فعال مايشاء باشند؟ 
وکران و جاسوسان و عمال بی شرم او هستند که امروز يکی زير بيرق اين همان ن

داس و چکش آزادی خواه شده يکی پاشنه درب سفارت انگليس را گرفته يکی به 
همگی لاف آزاديخواهی و وطن پرستی و نوع . درختهای سفارت امريکا دخيل بسته 

ل آبی نابغه و دوستی و خدمتگذاری و مشروطه خواهی زده ولی در باطن خواب شن
 !جانشينی رضا شاه را می بينند

پستش خالی يکنفر در ميان کادر ديکتاتوری گذشته فقط يک جای باز شده و 
قفقازی و قزاق سرطويله خرابی نيست که در رويای شيرين است آنهم هيچ مهاجر 

 .اشغال اين پست نبوده و ماليخوليای جانشينی نابغه را در مغز مريض خود نپروراند
از اين اوضاع شرب اليهودی که  اه را نموده ونها که آرزوی زمان رضا شآ

ميخواهند باسم دموکراسی قالب کنند عصبانی هستند، خوبست بجای پروراندن اين فکر 
خطرناک و بعوض اين آرزوی احمقانه و خام دعا کنند و سعی نمايند که بهر قيمت است 

لاب دست عمال رضا شاه و عوامل ولو بقيمت خون ريزی و ويرانی و شورش و انق
ديکتاتوری را که همين هيئت حاکمه کنونی هستند از دخالت در شئون مملکت کوتاه 

روانه نمايند تا رژيم دموکراسی جای حضور و نموده باند رضا شاه را بدنبال باند هيتلر 
آنوقت بفهمند که حکومت دموکراسی يعنی چه و رژيم قانون ميدان عمل پيدا کرده 

 !مشروطيت با حکومت زور و قلدری مثقالی چقدر تفاوت دارد و
 

    محمد مسعود       
  
 

با  ۱۳۲۶بهمن ماه  ۲۲در  از درج اين مقاله  زنده ياد محمد مسعود قريب يک سال بعدمتأسفانه، 
 . د از پای در آمدای در خيابان اکباتان بيرون می آمشليک چند گلوله هنگامی که از چاپخانه 

 
مصدق و محمد کتر و فداکاری های د» نهضت ملی«روزهای پر عظمت و افتخار  نماند تازنده  او

قريب به اتفاق  را و حمايت ايران آن دو فدائی استقلال طلب نزديک انگشت شمار همرزمان و دکتر فاطمی
کودتای شوم  شرکت نفت ايران و انگليس را و بالاخره آن و خلع يد از مأموران دزد و خرابکار ملت ايران

 . ببيند و سرمقاله ای در اين باب بنويسد ۱۳۳۲را در 
  

 :مراجعه می کنيم که نوشت »!ای کاش رضا شاه بر ميگشت« بار ديگر به آخرين پاراگراف سرمقاله 



 
ستش خالی پُ يکنفر در ميان کادر ديکتاتوری گذشته فقط يک جای باز شده و 

يله خرابی نيست که در رويای شيرين است آنهم هيچ مهاجر قفقازی و قزاق سرطو
 .ست نبوده و ماليخوليای جانشينی نابغه را در مغز مريض خود نپرورانداشغال اين پُ 

آنها که آرزوی زمان رضا شاه را نموده و از اين اوضاع شرب اليهودی که 
ميخواهند باسم دموکراسی قالب کنند عصبانی هستند، خوبست بجای پروراندن اين فکر 

ک و بعوض اين آرزوی احمقانه و خام دعا کنند و سعی نمايند که بهر قيمت است خطرنا
ولو بقيمت خون ريزی و ويرانی و شورش و انقلاب دست عمال رضا شاه و عوامل 
ديکتاتوری را که همين هيئت حاکمه کنونی هستند از دخالت در شئون مملکت کوتاه 

نه نمايند تا رژيم دموکراسی جای حضور و نموده باند رضا شاه را بدنبال باند هيتلر روا
آنوقت بفهمند که حکومت دموکراسی يعنی چه و رژيم قانون ميدان عمل پيدا کرده 

 !و مشروطيت با حکومت زور و قلدری مثقالی چقدر تفاوت دارد
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آغاز کرده اند، و در حاليکه اين  ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۷از ) قلب نظام امپرياليستی جهان(را در نيويورک  
در شهر  مهاجران آريامهری است، سرايت کرده خيزش با سرعت برق و باد به سراسر امريکا و جهان

، مدام در آن روز» مهاجر قفقازی و قزاق سرطويله خراب«ای بج و» آب در هاون می کوبند«  لوس آنجلس
رويای شيرين اشغال آن پسُت، ماليخوليای جانشينی نابغه را در مغز مريض خود می « در تلويزيونهای خود

آخوندهای  حکومت«را پس از سرنگونی » نابغه«و آهنگ گوش خراش بازگشت به عهد آن  ».پرورانند
 !می کنند زمزمه »حمـــال در ايران

 
 :نوشت می کجاست محمد مسعود تا ببيند دورانی که او

 

 هميشه براين مملکت يکسته حمال حکومت ميکنند
 يا اکثرت حمال   يا اقليت حمال

 
 ؛و هسپری شد

حمــــال رو به نابودی است  %1حکومت  در ايران، بلکه در سراسر جهان  نه فقطحالا
 :گيردمردم بيدار و آگاه پا مي %99 حکومتو 
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